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:كيژنتيمهندس
؟ياخلاقاييضداخلاق،يراخلاقيغ

مهدي غياثوند�  

دهيچك
بهايآ مبهكيژنتيچون مهندسيو علوميطوركل در مورد علوم را»يراخلاقيغ«ريتعب توانيطورخاص

ا انيبه كار برد؟ پاسخ ايپرسش منفنيمقاله به ويكيزيمتافيمبانليپاسخ بر اساس تحلنياست.

بهيشناخت علم و شكيژنتيچون مهندسيزيبرانگ بحث دانشژهيو علوم ادهارائه درنياست. علاوه بر

انيا تلاشزينتيشود. درنهايواكاويفلسف گاهمسئله از نظرنيمقاله تلاش شده است ابعاد گوناگون

بن بحث شده است علاوه بر به دريآدمييروزافزون در باب توانايهاينگرانويفلسفيادهايگذاشتن

ايكيژنتيدستكار ،يراخلاقيغيچونان دانشكيژنتياز مهندسيريتصو خته،يموجودات ترار جاديو

 شود.ميمدار ترس اخلاقايويضداخلاق

ب،يو ارزش، علم خنثتيواقعيدوگانگك،يژنتيمهندس:يديكل واژگان .طرفيعلم مستقل، علم

�
 mahdi.ghiasvand@gmail.com استاديار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمي.

14/4/96تاريخ تأييد:15/12/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
ميفلسفليمنظر تحل از بسيعلوم، به نظر و بدب از چالشياديزاريرسد سهم يهاينيها

اك،يژنتيچون مهندسيدر باب علوميعموم -Value(»علم رها از ارزش«دةيبه

free scienceكيژنتيمهندس ده،يانيا است كه اولاًنآمقالهنياي. مدعاگردديم ) بر

مNon-Ethical(يراخلاقيغ علمكيبهليرا به ناروا تبد چناًيثان؛كندي) نيبه واسطه

و نارواليتبد بهليمقدمه تبد،يينادرست ميدانش ضداخلاقكيآن . سازديرا فراهم

زكيژنتيمهندسيتلقيمقاله، نادرستينقطه عطف مدعا به عنوانيورافنستيو

ا نشانياست. برايراخلاقيغيعلم يگذرا به مبنايا اشارهازپس،ينادرستنيدادن

پرداخته شده است. ادشدهييتلقيِفلسفيِشناخت علميبه نقد مبنا ده،يانيايكيزيمتاف

اكنار،ينقادنيانديابر است.»يراخلاقيغيچونان دانشكيژنتيمهندس«دةيگذاشتن

نشانكيژنتيمهندسيسپس در بخش دوم مقاله تلاش شده است با لحاظ ربط اخلاق

».باشدياخلاقاييضداخلاق توانديمكيژنتيبه چه معنا مهندس«كهميده

ا»تيريغ«گانةسهيمعانالف) يچونان دانشكيژنتيمهندس«دةيدر
»يراخلاقيغ

غيهنگام ميعلمياخلاقتيريكه از ش»تيريغ«د،يآيمانيسخن به وهيرا به سه

غ كرد.ريتعب توانيم بودن آن علم، به معناي خودمختارييراخلاقيگاهي

)Autonomy (گزاي هاي پژوهش مسئله پژوهش، روشنشياستقلال آن در زمينة

و طراح ها، گردآوري داده سازي علمي، فرضيه بهاه آزمايشيها كارو از اين دست،

هم رود. علم حوزه مي و بايد و داراي نظام پژوهش مخصوص به خود اي است مستقل

جايي در اين نظام داشته،يهاي ارزشي اخلاق استقلال خود را حفظ كند. نبايد داوري

در گذشتة علم نيست،ياخلاقيها آفريني ارزش ند. البته اين به معناي انكار نقشباش

بر اين است كه هر جا علم موفق بوده، توفيق خود را وامدار استقلال حوزة تأكيدبلكه 

و ساير مراحل در طراحي روشيعلم است. بايد از باورهاي اخلاق هاي پژوهش

.كرداكتشاف علمي پرهيز 
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غمقصود گاهي بيك،يژنتيبودن مهندسيراخلاقياز بهيطرفي اخلاق تأكيد بر يا

هاي پذيرش يك نظريه در ملاكياخلاق)Impartiality( تعبير ديگر فقدان جانبداري

و فقط در صورتي قابل پذيرش است كه انطباق كامل با  است. يك نظرية علمي فقط

آندواقعيت داشته يا دستكم واقعيت تا حدو هاي داوري كند. ارزش پشتيباني زيادي از

مي اي باشند. اگر نظريه ما نبايد ملاك توجيه نظريهياخلاق شود، اين اي كاذب شمرده

و نه ارزش ارز صورت پذيرفته باشد.ياخلاقيها يابي فقط بايد بر اساس واقعيات

و نمييخلاصه آنكه هيچ ارزش اخلاق يك ادلهتواند در دايرة مستندات له يا عليه

 نظرية علمي حضور داشته باشد.

از اما  بودن تأكيد بر خنثيك،يژنتيبودن مهندسيراخلاقيغگاهي مقصود

)Neutrality(هاي يافته به ديگر سخن؛استياخلاقيها علم نسبت به ارزشنيا

ن ها چونا شان بلااقتضا هستند. نظريه در نسبت با كاربردهاي احتماليكيژنتيمهندس

مي بودهابزارهايي هستند كه فاقد هرگونه بار ارزشي آنو در هر جهتي ها استفاده توان از

به كرد. نظريه و و نه بد. اين صفات فقط به واسطة ها طوركلي علم، نه ذاتاً خوبند

مي داوري  شوند. هاي ارزشي برون علمي ماست كه به علم بسته

و علمكيژنتيبودن مهندسيراخلاقيغمربوط است،كيژنتيآنجا كه به مهندس تا

ا و بررس جاد،يمعطوف به كهيبه معنا خته،يدر باب محصولات تراريپژوهش آن است

غنيا و ذاتاً در نهاد خود ياخلاقيها آنچه در بحث اصولاً.استيراخلاقيعلم، اساساً

غ احييخنثايمعنابهتيريناظر به علوم مد نظر است، در اناًيو استقلال است. آنچه

ارائهيمفهوميبندميبر اساس تقس است.ييخنثايمقاله مد نظر است، همان معنانيا

بانيان،يشيپيدر بندها»تيريغ«در باب مفهوم  اديمدعا را معنا در نظر گرفتنيبه

ا كاربردهانياياخلاقتيو وضعياحتماليعلم، نسبت به كاربردهانيكه

با بلااقتضاست. پس به اديطورخلاصه فنيگفت  است.يحد نفسه خنثيعلم

ياو پشتوانهيكيزيمتافيا پشتوانهيداراك،يژنتيچون مهندسيعلمييخنثا

ازيشناخت علم پيسو مبتنكياست. سويكيزيمتافيفرضشيبر و از گريدياست
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سوتيخاص از ماهيبر تصوريمبتن ازيستيويتيپوزريبحث، تصويعلمةيعلم. در

ا ازيكند. بر اساس بخشيميبانيپشت»يخنثيچونان علمكيژنتيمهندس«دةيعلم از

ازيتيبه بحث ما مربوط است، علم فعال ماًيكه مستقريتصونيا است اساساً رها

و مقام توجكيكه اگر از تفكبيترتنيبد؛ياخلاقيها ارزش استفادههيمقام كشف

و نه در مقام توجديبام،يكن ههيگفت كه نه در مقام كشف يبراييجايروچيبه

نياخلاقيها ارشينيآفر نقش .ستيمتصور

غآنجااز اما درگريديجامع دو معناييخنثايبه معناتيريكه و بريواقع مبتناست

نفيآنهاست، برا ايكيبهتيريغيتحقق هدف مقاله، بهنياز و يمعناژهيو دو معنا

اثباتيبرا منطقاًنيبنابرا؛استيكافييخنثايبه معناتيريغينفياستقلال، برا

غديبا بحثمقاله،يمدعا پ؛سوم آغاز شوديبه معناتيرياز اشياما نياز ورود به

ييمبنايداراك،يژنتيچون مهندسيعلمييدر نظر داشت كه خنثاديبحث با

يمهندس«دةيايكيزيكوتاه در باب پشتوانة متافيما پس از تذكر هست.زينيكيزيمتاف

ه،»يراخلاقيغيچونان علمكيژنت اردر دو بخش جداگانه بهيمعاننيكدام از را

 گذاشت.ميبحث خواه

»يراخلاقيغيچونان علمكيژنتيمهندس«دةيايكيزيمتافيها پشتوانهب)
و»يراخلاقيغيچونان علمكيژنتيمهندس«دةيا از جهت ارتباط با دوگانگي واقعيت

بر ارزش را مي و آموزه هيومهاي يند آميزش آموزهاتوان رسالة هاي در باب اين ارتباط

اي بحث استعلايي در باب زبان، توسط در مقام گونه ويتگنشتاين فلسفي-منطقي

مش هيومپوزيتيويسم است.  بندي ايدة كه بسياري آن را نخستين صورت هوردر بندي

و ارزش مي مي دوگانگي واقعيت  نويسد: دانند،
بريهر نظام اخلاق در كه ام، همواره متوجه شده خورده كه من تا كنون بدان ام

طريمدت]يآن نظام اخلاق[ مؤسس پقيدر و روديمشيمتعارف استدلال

مييوجود خدا اماي كنديرا اثبات اماد؛يگويميمطالبيور انساندر باب
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م ناگهان شگفت جا ابمييزده ويعنيا،يقضافمتعاريِافعال ربطيكه به است

قض ست،ين با خورمينمبرياهيبه . است افتهيفيتأليدينباايديمگر آنكه با

نرييتغنيا غا ست،يمحسوس ارايز؛استتياهمتياما در ايديبانيازآنجاكه

و نسبت انگريبدينبا است، لازم است مورد ملاحظهيديجدقيتصدايربط

تب قرار و عنييگرفته و در بانيگردد كلنيايبرايليدلديحال يمطلب كه به

مريغ ا،دينمايقابل تصور جدنيارائه شود كه چگونه و نسبت  توانديمديربط

د و نسب كنيل؛استنتاج شود،اند با آن متفاوت كسرهيكهگرياز روابط

ا]ياخلاقيها آن نظام[كه مؤسسان آنجااز بهاطياحتنيمعمولاً  كاررا

پ بندند،ينم عق كنميم شنهاديمن جسارتاً آن را به خوانندگان راسخ دارمدةيو

ا ما كرداخلاق را سرنگون خواهد انةيعاميها توجه اندك، همة نظامنيكه و

ا فضلتيرذزيهد ساخت كه تمامطلب قادر خوانيرا بر فهم نه صرفاًلتيو

و نسب اش بهيمبتنايبر روابط و نه در دراكااست  ,Hume(ديآيم عقل

1987, pp.469-470(.
مي ناپذيري ارزش در باب استنتاج هيوم آنچه گويد، به معناي نفي ها از واقعيات

و ارزش از امكان ارتباط منطقي امور واقع آنكه بيان دوگانگي هاست. درحقيقت بيشتر

و ارزش باشد، بيان پيامد اين دوگانگي براي استنتاج و بنياد پذيري ارزش واقعيت ها

و نه از جنس ها نه در زمرة امور واقع ارزش هيومهاست. در نظام فكر ارزشيواقع اند

و ارزش( مبناي باور به اين تمايز« سرلروابط ميان تصورات. به تعبير  ،)تمايز واقعيت

مي درك اين نكته است كه ارزش و نمي ها به نحوي از اشخاص ناشي در شوند توانند

و واقعيت ها، كم در جهان سنگ جهان، دست هاي طبيعي قرار داشته رودها، درختان

بلكه صرفاً،بودند ها در جهان قرار داشتند، ديگر ارزش نمي زيرا اگر اين ارزش؛باشند

ص1387(سرل،»ندشد بخش ديگري از همان جهان مي ،346(.

هاي بين تصورات، در قرائت پوزيتيويستي نسبت هيومي امور واقع/ دوگانة

در اول، از جنبه ويتگنشتاينهاي عميقاً زباني ديدگاه و هاي متافيزيكي خود دور شده

و ظهور تازه لباس دوگانة تحليلي/ مي تركيبي بروز  ,Carnap, 1949ك:.(ر يابد اي

p.397( معنادار به هنجاري هاي گزارهتر بندي كلي)؛ البته در بستر بخشNormative(
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به البته گزاره).Descriptive(و توصيفي هنجاري،يها به سه دستة گزارهيطوركل ها

بيهاو گزارهيفيتوصيها گزاره و ارنديپذ بخش)Nonsense( معنايمهمل ني. در

صيفيتوصيها فقط گزارهانيم يبيتركيهاو گزارهيليتحليها رفاً شامل گزارهكه

بسيمعرفتيمعنا،هستند ب از گزارهياريدارند. و كه معنايها اصلاً مهمل و آنها هستند

 دارند.يرمعرفتيغييهنجاري، معنايها دارند، مانند گزارهييمعنا

مي با هاي ارزشي را معين كرد. توان جايگاه گزاره درنظرگرفتن اين تصوير اجمالي،

نوعاً به جاي آنكه«هاي هنجاري اند. گزاره هاي هنجاري هاي ارزشي از سنخ گزاره گزاره

يا تنها به گزارش امور واقع بپردازند كه به لحاظ علمي تحقيق پذيرند، هنجارها

مييندكن معيارهايي را بيان مي ص1389(هولمز،»آورندا لازم هاي هنجاري . گزاره)33،

ند. با اين وصفا هاي ارزشيو گزاره) Prescriptive(اي هاي توصيه مشتمل بر گزاره

و ارزش در اين چارچوب، به معناي دوگانگي مي توان گفت كه دوگانگي واقعيت

و گزاره گزاره  هاي تركيبي است. هاي ارزشي

اي با ميدرنظرگرفتن هاي ارزشي، نه از سنخ توان گفت كه گزارهن دستگاه نظري

و نه از سنخ گزاره هاي تركيبي گزاره يا اند هاي تحليلي. هر گزارة توصيفي نيز بايد

هاي اين در حالي است كه گزاره؛از واقعيت سخن بگويد،تحليلي باشد يا تركيبي بوده

س از در مقابل، گزاره�گويند. نميخنارزشي از هيچ واقعيتي هاي توصيفي، كاملاً منفك

و اساساً هيچ پل ارتباطي ميان اين دو قابل برقراري نيست.ا هرگونه داوري ارزشي ند

و هاي تشكيل درست در همين نقطه است كه دوگانگي دهندة اين دستگاه نظري، جايگاه

 دهند. اهميت خود را نشان مي

ده نكه بحث خود را در اينآاز پيش درم،يبخش ادامه بايد به يك نكتة بسيار مهم

به» واقعيت«يا» امور واقع«مورد معناي تعبير   ويتگنشتاينروشني تأثير در اين دستگاه كه

سر،دهد نخست را نشان مي ايتيسر بحث، هر جا واژة واقعتا اشاره داشته باشيم. در

كبيترك كياست كه در فراينديتيآن واقع،مقصود الجملهيف رود،يمارامور واقع به

�
مي پوزيتيويسم اظهار عواطف را بنياد گزاره .)78-66ص،1381داراول،(كند هاي ارزشي قلمداد
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و خود را در اختيپژوهش علم ماريبه بند تجربه آمده ادهديپژوهشگر قرار ني.

است؛ اگر اساساًكينزدت،ياز واقعيستيويتيبه برداشت پوز قاًيعمتيبرداشت از واقع

ويريتعابدينبانيمعادل آن نباشد. بنابرا او نفس نفسهيفتياقعچون و از نيالامر

ا نظر است كه مطالعةمدييبه آن معناتيچراكه واقع؛بحث وارد كردنيدست را به

م . فهمديپوزيتيويستي علم مدرن آن را

دريمعرفتيواقع )Wittgenstein, 1974, p.5(اولنيتگنشتايو تراكتاتوسشده

ارزش توسطتيواقعيدوگانگليتحليمبنا،يهمگانريپذ به عنوان امر تجربه

سوتيو تأكيد بر استقلال واقعيمنطقسميويتيپوز پ شانياياز ارزش از آن،يو در

ب بيارزشيها گزارهييمعنايحكم به بهتياين اساس، واقعراست. آن چيزي است كه

حسديايبيهمگانريتكرارپذيبند تجربة حس ريتكرارپذيو هر آنچه به بند تجربة

ونيد،يهنر،ياخلاقيها مانند ارزش،دياينيهمگان به شمارتيرواقعيغكيزيمتافي

در هاي حاكي از آنها را نمي گزاره،آمده قرار داد. از ديگر تركيبيهاي گزاره شمارتوان

)، Wittgenstein, op. cit, p.9( زبان، بر اساس نظرية تصويري زبانيسو مرزها

مييبه معناتيواقعيمنطبق بر مرزها هاي توان گفت كه گزاره مذكور است. بنابراين

ا؛ارزشي اساساً بايد بيرون از مرزهاي زبان قرار داشته باشند زپس به طريق اولي، بيرون

و مرزهاي علم كه برساخته از گزاره و تحليلي است، قرار خواهند گرفت هاي تركيبي

غ و به سخن ديگر دوگانگي علمياخلاقتيرياين يعني و ارزش.علم

تمام اين دستگاه نظري مبتني) Searle, 2003, pp.1-22( سرلآنجاكه به تعبير از

استوار است،يو هنجاريها به معرفت گزارهكيو تفكيبيترك-يليتحلكيبر دو تفك

و ارزش در اين چارچوب، عميقاً وابسته به دوگانگي گزاره هاي دوگانگي واقعيت

در سپس انحصار گزاره،هنجاري در وهلة نخست توصيفي/ هاي معنادار توصيفي

و تحليلي است دوگانة گزاره نياتيدر مشروعديهرگونه تردنيبنابرا؛هاي تركيبي

و به تبعتيواقعياصل پروژة دوگانگيدر مبانديترديبه معناهايدوگانگ و ارزش

و ارزش خواهد بود.يدوگانگ،آن  علم
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مكه در فلسفهيمعدود توافقات از هم توان مشاهده كرد، كنارگذاشتهيمعاصر نيشدن

يچونان علمكيژنتيمهندس«دةيايكيزيمتافاديبننيبنابرا هاست.يدوگانگ

ز»يراخلاقيغ م رقابليغياديامروزه تا حدود ايدفاع به نظر  توانيمنيرسد. گذشته از

احيصرييگو را فارغ از پاسخكيژنتيسمهنديبحث از ربط اخلاقريمس پرسشنيبه

پ و ارزش باشدتينوخاسته از واقعيبياعتبار كه علم ممكن است تركنيبد؛بردشيبه

و ارزش، دوگانه باشند.تيواقعيعنيهرچند آن دو عنصر،ر؛يپذليتحويبيو نه ترك

بهتيواقعيدوگانگنياقتيدرحق يرا بدل به علميكه علمستينييتنهاو ارزش

دريمنطقسميويتيپوزيستيكاليزيفسميشدن آن با اتم بلكه همراه؛كنديمياخلاقريغ

ميسرنوشتنيباب علم است كه چن ديرا رقم يسخن فارغ از دوگانگگريزند. به

باتيواقع آديدديو ارزش، ويليتحليها از گزارهيا علم صرفاً مجموعهايكه

چن؟استيبيتركيها گزاره ازيگزارة حاكايآيبياست، مقصود از گزاره تركنيو اگر

و بازهم اگر چن چنيواقع است؟ طريزياست، واقع آن وقياست كه از مشاهده

غبيترتنيا به ميراخلاقيمشاهده آد؟يآيفراچنگ گفت علمديباايدرمجموع

و نظريمراتب است سلسلهيا مجموعه ميمنفخاگر پاسه؟ياز مشاهده ان گفتتويباشد،

م ايكه بحث را دقشيپيكيزيمتافيمبنانيتوان مستقل از با قاًيبرد. در ادامة مقاله، ما

.ميا نكته بحث را ادامه دادهنيلحاظ هم

غيشناخت علميمبناج) كيژنتيمهندسيراخلاقينهاد
از حد آن از علم به عنوانشيبياز علم، دوريستيويتيپوزريتصوياصل مشكل

ايرخداد اساساً انسانكي از آنچه علم،باشديفياز آنكه توصشيبريتصونياست.

و هست، تصو با علم است آنچنانريبوده و اصطلاحاًيهنجار؛ به تعبير ديگرباشدديكه

جا،است چانهيپ نسخه يداورديبا علم باشد. پس اولاًيدارشناختيپدييآنكه بازنمايبه

ايدر باب علم موجود را از مدعا منيآن جدا كرد. در وهلة دوم پيپرسش را شيتوان

اشيپيكه چه مشكلديكش پنيخواهد آمد اگر علم از نكند. نكتهيروينسخه
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اين شكل آرمانآكه نجاستيا به؛علم، در هر صورت ناممكن است دئاليو كيچراكه

حيذاترعنص بياتيو . اساساً بدونياست انسانيتياست: علم فعالتوجهيدر علم

انسان، نه تنها امكانيشناختو ارزشيشناخت معرفت،يكيزيمتافطيشراينيآفر نقش

و تحقق ندارد، بلكه اساساً امكان بروز نم شاافتييتداوم تداوم بتوان گفت كه اگردي.

م كيعلم افت،ييبروز هم و مطلوب باشد.زينگبرانيخود تحسخيدر سراسر تارهنبود

 مستقل از اخلاقيچونان دانشكيژنتيمهندسد)
پيها گفتهيدادن درست نشانيبرا علميريگ شكلةيبحث را از مراحل اولن،يشيبند

زمي. براميريگيميپكيژنتيمهندس انةيشروع، بحث را صرفاً به دانشنيكشف در

م دكيژنتي. مهندسميكنيمحدود ويا با مجموعه،يگريهمچون هر علم از مسائل

م ايو ذاتياساسيشبخنيشود. بنابرايموضوعات آغاز ونياز علم را موضوعات

بهدهنديمليمسائل آن تشك ايكل طور. منيموضوع كرد:يمعرفنيچننيا توانيعلم را

و كشف روشژنيو ساختاريماهويبررس ازيدر آنها. برخرييتغ جاديايها ها

و پرسشنيتر مهم اا علم عبارتنيايها مسائل چهيانانسكينقشه ژنت نكهيند از از

اليتشكيياجزا و رابطه ا آن اجزا ست؟يچگريكديبا اجزانيشده چهنيو ارتباطات

بينسبت آيهايماريبا و طرايانسان دارند؟ يهايماريب توانيمكيژنتشيآزماقياز

آتيكنون پيو احتمالاً و احينيشبيافراد را درمان و يريشگيپيبراييراهكارها اناًيكرد

زميهايماريبوزاز بر آيكيژنتنهيبا ژن توانيمايارائه كرد؟ ويها از انسان

مديتوليبرايكيژنتيساختارها ا توانيدارو استفاده كرد؟ چگونه  جاديبا استفاده از

حيكيژنت راتييتغ ب وانات،يدر پيانسانيهايماريپژوهش درباره آشيرا ايبرد؟

حيانسانيهاژن توانيم ژن واناتيرا در ها قرار را در انسانيوانيحيهاو بالعكس،

ا و از احديجديساخت اعضايبرايراهقيطرنيداد و بهتر به منظورتريقو اناًيو

 افت؟ياعضا ونديپ

ا اگر در،شود ستهيها با دقت نگر دسته از پرسشنيبه آشكار خواهد شد كه
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بنكيبه عنوانيكاملاً ارزشيمسائل، عنصرنيايتمامنشيگز نيآفر نقشياديمؤلفه

و رفاه او ارزشمند است. بنابرا و سلامت  كه بدونديد توانيميروشنبهنياست: انسان

ونياينيآفر نقش ها گامنيتريو از اساسنينخست،يارزشيها مؤلفهنياديشاايمؤلفه

نمكيژنتيچون مهندسيو مراحل علم .گرفتياساساً شكل

برييمحصولات غذاديبه حوزه تولكيژنتيمهندسياساسيها دوم پرسش دسته

آگردديم حيمقاومت برخاي. گ واناتياز انواع ب اهانيو و يناش ها،يماريدر برابر آفات

چنيها از ژن ژننيآنهاست؟ اگر ا است، كدام و بهژننيا توانيمايآ نكهيها ها را

ژنيگريديها گونه و خصوص كه فاقد آن و آنهااتيها برآمده از آنها هستند، انتقال داد

ن ازيرا سو بهرهاتيخصوصنياز وياهيگيها از گونهيبرخگريديمند ساخت؟ از

جاياهياز نظر ارزش تغذيجانور آيبالاتراريبس گاهيدر با توانيمايقرار دارند،

 كرد؟ جاديازينگريديا ها را در گونه ارزشنياكيژنتيمهندس

ا دقت ننيدر مزيدسته دوم گزكيژنتيكه دانش مهندس دهدينشان نشيدر گام

در همانيو تجارياقتصاديها ارزشينيآفر مدارانه است. نقش كاملاً ارزش مسئله

م بس؛نديآينگاه نخست آشكارا به چشم يفردياخلاقيها موارد، ارزشيارياما در

بهشيكه كمابيو جهانيملّنچويمختلفيها در قالبيجمع-خصوصبه-و ناظر

و به دورنگه اند، در بطن ماجرا قابلو رنجيداشتن او از گرسنگ ارزش انسان

 اند.صيتشخ

با،يا نمونهطيشراكي، در مسئلهاز انتخاب پس روش مشخصكيدانشمندان

و تفس دادهيآور شروع به جمع مهيفرضكيآنها در پرتوريها باكننديمشخص دي.

گز واردشدهياخلاقيها گفت كه ارزش امسئلهنشيدر مرحله مراحلني، در تمام

م تأثيرآشكارااييو نهان افتهيانيجر كهنآانيجرنياليدلكي. گذارنديخود را است

كلياجماليبا تصوريعلميهاتياساساً فعال آنچه قرار است رخ بدهد آغازتياز

اشوديم و فرض توانيمروني. از حتيهاهيگفت كه عموماً مسائل پژوهش و يپژوهش

د حتيگريروش پژوهش، با ملاحظه بايو مگريكديدر تناسب  شوند.يانتخاب
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 پژوهش، عمدتاً تحققيگفت كه مسائل واقع توانيماطياحتيپس با كم

مثاليبرا؛اند در قالب پرسش،كيژنتيها در حوزه مهندس پژوهشياصليهاهيفرض

ازيهنگام اقيتحقيسو مسئله اصلكيكه منيشما حياست كه چگونه يوانيتوان

بهياهل دريكرد كه رشدكيژنتيمهندسيا گونه چون گاو را و پرشتاب داشته باشد

دداشته باشيكمترياو چربياچهيماهيها بافت حالنيع و از قيتحقهيسو فرضگريد

ايشما برا منيمثال تر پرشتابيخاص كه رشديوانيحژنقيتوان با تزرياست كه

و بافت ميتر چربكمياچهيماهيها از گاو ويتوان گاويدارد، از نظر شتاب رشد

بهديبهتر تول،يچربيكم ازيرابطة تنگاتنگيروشن كرد، ن بحث شد، قابلآكه

گزيسازهياست. پس روشن است كه فرضصيتشخ كم از جهت دست مسئلهنشيو

رو،ياخلاقيها ارزشينيآفر نقش  واحد هستند.يا سكهيدو

ا گذشته ويبرا» مناسب«و» عاقلانه« روشكينكات، در انتخابنياز  پژوهش

كه كننديمينيآفر نقشيگوناگونيعوامل ارزشك،يژنتيها در مهندس دادهيگردآور

م،ميدار» مناسب«و» عاقلانه«كه از الفاظيريخود را در تعب حقدهندينشان ملاك قتاًي.

چكيبودن»مناسب«اي» عاقلانه« و»يتجرب«روش صرفاًايآ ست؟يروش در پژوهش

و عاقلانه است؟» مشاهده«صرف -ياضري-يعقل«روش صرفاًايروش مناسب

؟»يتجرب-يعقليهايساز مدل«بريمبتنيها روشايو»منطقي

و از جمله حوزه مهندسيها از شاخهياريدر بس ها عموماً كوششك،يژنتيعلم

يهاليو تحليبتجريها روشبياز تركيگوناگونيها معطوف به استفاده از موازنه

ا ست. اما چراهايسازو مدليو صورياضري-يعقل ها بر اساس بالانس اينكهنيو

ميچه ملاك اياخلاقيها نقش ارزش رد؟يپذيصورت در پاسخ ست؟يچانيمنيدر

م قاًيدقياخلاقيها گفت كه ارزشديبا برييها ملاكانيدر قرار دارند كه بالانس

م .دهنديمحيبه بالانس را توضازينييچراقتيو درحق شودياساس آن انجام

ا روشنيبرا بهنيشدن بگيسادگ مطلب، از جهتكيژنتيكه مهندسديريدر نظر

گيشگاهيبه آزمايازمندين به اهان،يمجهز، به و در انسانژهيو به جانوران ها
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يو اخلاقياجتماع،ياقتصاد شماريبيهاتيخود، همواره با محدوديها پژوهش

نيناش اازياز كهنيا حضورروست.هعوامل روبنيو حضور عوامل، به همان نحو

و به ميتجربيها روشيريكارگ تجربه سو آوردند،يرا لازم ويهاهيبه جهت مختلف

دريلوازم گوناگون -يعقليهاو پژوهش دارد، روششيآزماكيكه حضورشان

نيصوريهايسازو مدل منطقي مزيرا بسآورنديلازم وزنديباها از پژوهشياري. در

آسميمستق شاهدهم  جاديا گردد،يمينامطلوب تلقيكه به لحاظ اخلاقيبيرا كاست تا

ا بسينكته، اتفاقنينشود. دائماًكيژنتيحوزه مهندسيها از پژوهشيارياست كه در

م بسدهديرخ اياري. در بنياز كينه به عنوانيبه ملاحظات اخلاقيتوجهيموارد،

. اگر به ملاحظات كنديمينيآفر آور نقش الزامتيواقعكيكه به عنوانيامر اخلاق

كيژنتيشود، اساساً نقض غرض پژوهش در حوزه مهندسيتوجهيبيخاصياخلاق

بگيشينمونه آزمايبرا؛خواهد بود يكيساختار ژنتيبررسيكه براديريرا در نظر

بسيتجربيها از روشيمآد از افراد باشد، استفادهياديزاريكه لازمه آنها مرگ تعداد

ريعقليها كه امكان كاربست روشيطيكند. مخصوصاً در شرا واتياضيو

اهايساز مدل چن.حوزه وجود داشته باشدنيهم در كه با توجه به ذاتيمواردنيدر

است، آشكارا اهدافريپذميدانش تعمنيايپژوهشيها به همه حوزهك،يژنتيمهندس

م،دانش كه با انسان سروكار داردنياهياوليارزش  شود.ينقض

!؟يخنثيتكنولوژ:كيژنتيمهندسهـ)

تا بر با اساس آنچه ارديكنون گفته شد، يو اساسياتيحينقشياخلاقيهازشگفت

منيازا؛دارندكيژنتيدر مهندس نتيرو تواندينمكيژنتيگرفت كه مهندسجهيتوان

حتيراخلاقيغيعلم ينسبت به كاربردهاييخنثايرا به معنا»يراخلاقيغ«اگريباشد؛

بگياحتمال بميريدر نظر بدنيبخشيروشنيرا. ا شتريهرچه بانيبه نسبتديمطلب،

و كاربردهانيا اميكنليرا تحلشيعلم مني. و شودليتواند تحلينسبت از دو جهت
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 بخش از مقاله را اثبات كند.نيايمدعابيترتنيا به

با» كاربرد«جهتكي از رونيااز؛به شمار آوردكيژنتياز مهندسيذاتيبخشديرا

ا باياخلاقيها علم در مقام كاربرد متأثر از ارزشنيچنانچه كه نهاد رفتيپذديباشد،

غنيا دستينيراخلاقيغنيو بنابرايرارزشيعلم وگري. از جهت عدم استقلال

اكيژنتيمهندسيوابستگ پيكه مدعاياخلاقيها رزشبه مقاله بود، نشاننيشيبخش

يمرتبط با كاربردهاياخلاقيها ذاتاً نسبت به ارزشكيژنتيدهد كه مهندسيم

نيعلم، خنثنيايها افتهيياحتمال دريم تاًي. پس نهاستيو بلااقتضا توان گفت كه

خ،يرخداد انسانكيبه عنوانكيژنتيوردن مهندسآظرن م واهدنشان انيداد كه

گز،پژوهشيهازهيانگ و كاربردهايمسائل در ابتدانشيسپس ياحتماليپژوهش

لاياطههست؛ رابيميها در انتها، رابطة مستق پژوهشيها افتهي هاهيكه نشان از وحدت

 دارد.يرخداد انسانكيعلم به عنوانكيمختلفيهاو مقام

بگ شتريبحيتوضيبرا دركيژنتيچون مهندسيكه در علومديريدر نظر كه اساساً

ا رند،يگيميجاكيتكنولوژاييدستة علوم كاربرد فنيا نكهيبه جهت حديعلوم

ك:.ر،ي(در مورد علوم كاربرد هستندزينياهداف اخلاقنيمندند، مستعد تأم ذاته هدف

Niiniluoto, 1993در نظريانسانتيرا به عنوان يك واقعكيتژني). اگر مهندس

و ارادهيهادهيبگيريم، مانند همه پد -اي فردي خاص همگون خود، يا ريشه در آگاهي

و خواست-اي خاص از افراد يا مجموعه مشخص به وجود دارد يا بدون يك اراده

اآمده است. ازآنجا بادتوان است انساني، اساساً نمييتيعلم واقعنيكه به نحوي

و ارادة آدمي وابسته نباشد. هرچند اين مطلب به اين معنا نيست كه پاي ارادة  خواست

شخص يا گروهي خاص در ميان باشد. به اين اعتبار، مانند هر پديدة انساني ديگري 

و عوامل انگيزشي آن سخن گفت. توان از خاستگاه مي  ها

ك توان مي هاي انساني عميقاً با ارزشك،يژنتيچون مهندسيه رخداد علمگفت

ميياخلاقهاي درآميخته است. ارزش و تأثيرگذارترين توان از مهم او را ترين

اش به شمار آورد. اساساً چرا جوي علمي محيط پيرامونيو هاي او براي جست محرك
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مي آدمي مي بخش غيرعلمي هاي لذتتاز فعاليهيتوانست صرف انبو بايد زماني را كه

مي،كند مي به علم اختصاص از داد؟ اكنون چرا بايد چنين كرد؟ به نظر رسد يكي

س و كهها ها به اين پرسش ترين پاسخ ادهبهترين اين دليل كه ما براي علمبه«اين باشد

».ل هستيميارزش قا

قا ارزشي آن در طول ايجادكنندة گروه، يا ارزشي كه هستيمليكه ما براي علم

قاتاريخ براي  ميل بودهيآن و البته:توان در دو راستاي كلّي در نظر گرفت اند، يكي

و حقيقت قا و شايد اولين انگيزة آدمي، ارزشي است كه براي دانايي ليمشهورترين

اند، علم سهمي داشتهتياز كساني كه در رخداد واقعياست. مطمئناً بخش قابل توجه

مي يدهانديش اينچنين مي و و ظرفيت برآوردن اين خواست اند انديشند. علم توانايي

ارزشي را داشته باشد يا نه، انگيزة پژوهش بسياري را بايد چنين دانست. پس حتي به 

ا توان از ارزش اين معنا نيز مي ننيباري بنيادين و مدار آن سخن گفت. اخلاق هادعلم

وكيژنتيبه نام مهندس چه بسا بدون اين زمينة ارزشي، هيچ رخدادي تحقق نيافته

و قرب نمي  يافت. دستكم چنين ارج

و شايد حتيك،يژنتيمانند مهندسكيو تكنولوژيكاربرديمورد علوم در در كنار

د هاي، خواست گذاري در پس خواست حقيقت، ارزش و اهداف كهيگريها هستند كه

سا،عمل كردهييغايچونان علت و عناصر آن افكنند. مجموعة اينيمهيبر همة اجزا

به اينكيژنتيجمع كرد. مهندس»كارايي«توان ذيل مفهوم ملاحظات ارزشي را مي

دليل رخ داد كه بتواند اهداف ارزشمند آدمي را تحقق بخشد؛ اهدافي كه چندان به 

ي االله، دگرخواهي خواست حقيقت مرتبط نيستند. قدرت، كنترل، بهبود زندگي، قرب ال

چه اتنگپرستي البته با لحاظ ارتباط تنگ ميهنو دوستي، پولو نوع آنها با يكديگر كه

هاي جاگستر از ارزش بسا امكان وحدت هم با يكديگر داشته باشند، فقط بخشي همه

به زمينه ما اين به�اند. خاص طوربهكيژنتيو مهندسيكل طور ساز انگيزشي علوم ترتيب

 
�

مي از جامعهكه گوناگون علم هاي چهرهنويسندگان كتاب منـابع ند، تـأثير شـو شناسان علم محسوب

و انگيزه و مالي و زمانة كساني چونرا هاي كاربردي و داروين، لاوازيه، گاليلهبطة آنها را در زندگي



دس
مهن

ي
يژنت

ك
غ

:
ي

لاق
اخ
ر

،ي
لاق

اخ
ضد

ايي
لاق

اخ
؟ي

159 

و بار اخلاقكيژنتيد مهندسرخدا عليرا به ارزش علم بازگشت داده و ارزش رامآن

ا همنشين ساخته بانيايم. با پسيذاتيگفت كه كاربردها بخشديوصف از علم هست.

اميكاربردها قابل تعمياخلاق-يارزشيريپذتأثير  علم است.نيبه كل

 مدار اخلاقيورافن علم/كييسوبهو)
و بحث نگارنده در استدلال اگر ايها ها باشد، نشان داده افتهيقيمقاله توفنيخود در

دركيژنتياست كه مهندس ك،يو تكنولوژيعلوم كاربردهژيوبه،علوميواقع تمامو

ن  تاًيو نها ستندينيخنثياخلاقيها نسبت به ارزشاًيثان؛ستندياولاً مستقل از اخلاق

باكيژنتيمهندسيپس ربط اخلاق. ستندين»يراخلاقيغ« پذ؛رفتيپذديرا ربطرشياما

يعلم از نظر اخلاقنياياز درستيدفاع فلسفيا گونهيعلم، به معنانياياخلاق

نياثبات ضداخلاقي. البته به معناستين ت؛ستيبودن آن هم كهيدودمغيبلكه است

حضورديبايبه لحاظ فلسفكيژنتيبودن مهندسيضداخلاقاييمناقشه اخلاقنيطرف

. رنديآن را بپذ

ياخلاقيها در باب جنبههايرشد روزافزون نگرانيخيتار ادلهازيكيقتيحقدر

ايتلقزيو شرورآميو ضد اخلاقكيژنتيمهندس بودنياخلاقريغدهيشدن آن، به

بريو علومكيژنتيمهندس نفگردديم چون آن و مهندسي. ك،يژنتيارتباط اخلاق

نگيتوجهيبيعملاً به معنا ايو واقعياخلاقيهايرانو غفلت از علمنيدر مورد

اييهاياست. نگران غكيژنتيمهندس«اشتباهدهيكه ازيمجال»ياخلاقريچونان دانش

چني. هدف اصلگذاردينميآنها باقيبراينظر فلسف بهينگاهنيمقاله، مخالفت با

و مهندس اخرشيپذ ادلهدادنو نشانكيژنتيرابطه اخلاق كيژنتيمهندسيلاقربط

سويبه برخهمچنين بود. يها مثبت واژه كه عمدتاً در بحثيبه معناياخلاقيهاهياز

آنياخلاق آن» ارزش«ها به از نمونه عدالت ارزشيبرا-»ضد ارزش«هاو به نقاط مقابل

ب و م-ضد ارزشيعدالتياست .شداشاره، شوديگفته

و پروژه -Stevenson & Byerly, 2000, pp.143رك:(اند معاصر را بررسي كرده هاي دانشمندان

164). 
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ا اما ايجدييهاينگران گاهيجا انهيمنيدر و ذاتاًنيو قابل تأمل كه علوم را اساساً

ايا نكتهنيكجاست؟ نخست،شمرنديميضد اخلاق بانيكه در ،در نظر گرفتديبحث

بانيانيشيپيها است كه به پشتوانه بحثنيا هكيژنتيگفت كه مهندسديمقاله چيبه

غيرو و در گاميروشنبهياخلاقيها بلكه بر عكس، ارزش؛ستينيراخلاقيذاتاً ها

حيها بخش و جاياتيگوناگون حضور پررنگ هايآن نگرانيبرايگاهيدارند. پس اگر

ا ا گاهيجانيقابل تصور باشد، يذاتاً ضد اخلاقكيژنتيمهندس نكهيعبارت است از

اياست. هنگام ضدنيكه به ملمعكيبودنياخلاق معنا سخن از انيسخن به

ام،يآوريم جانيتصور ا ارزشياست كه به كهياخلاقيها ضدارزشنيها، هستند

ا جانيدر ذات ا گرفتهيعلم ويامروزكيژنتيمهندستيادعا، در دو وضعنياند.

و وضع ايآرمانتيموجود  علم قابل طرح است.نيالئاديو

اتيمورد وضع در پنيامروز وجود ندارد.ياز نظر فلسفيخاصيدگيچيعلم،

ايا اگر در حوزهيسادگ به شده است كه اساساًدهيبرگزيعلم، مسائلنياز پژوهش در

و  و شرارتييهافرايندمعطوف به كشف سازوكارها در نكهيااي زنديآم است كه مخرب

وهيناح ر مراحل از جمله كاربرد دچار مشكلاتيساايانتخاب روش پژوهش

جا امكان وجود دارد كه ارزشنيايراحتبه،اندياخلاق ؛ها شوند ضدارزشنيگزيها

يچندانيمدار، مشكل فلسف كاملاً اخلاقيعلميوسو در حركت به سمتنيبنابرا

زميمشكل اصل؛وجود ندارد بر ندهيآيآرمانتيبه وضعك،يژنتيمهندسنهيدر  آن

دليتيوضع؛گردديم ازاديزيرهايوجود متغليكه عمدتاً به و موقعكيدر آن تيسو

اكيژنتيحوزه مهندسيها پژوهشزيبرانگتيحساس در ختهيمحصولات ترار جاديو

ا پ،از سوييزندگيخطر برا جاديجهت ياز نظر فلسفياديزيهايدگيچيبا

اهروب پشيكمابيهمگهايدگيچيپنيروست. درييهاتيوضعيريناپذينيبشيبه كه

شدنيا  بازگشت دارد.،علم با آن مواجه خواهند

آيريناپذينيبشيپيگاه گرهعتيطبيو دستكاريذاتيريبا خطاپذ ندهيو

اخورديم ،شوديمكيژنتيمهندسيكه به نفع نهاد ضداخلاقيحالت استدلالني. در
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ا طببيترتنيبه ؛استيضدارزش اخلاقكيحد ذاتهيفعتياست كه اولاَ تعرض به

بكيژنتيمهندساًيثان وعتيطبنكرد هدف خارجااساساً ،خود بودههافراينداز روندها

بهنيا از پيا گونه رو طبيدر ذاتاًكيژنتيمهندسنيبنابرا؛استعتيتعرض به

 است.يضداخلاق

هاز زميا كننده استدلال قانعچيآنجاكه يدستكاريكلتيحكم به ممنوعنهيدر

مكنونتاعتيطب  زانيمو وجودبههايعمده نگران رسديارائه نشده است، به نظر

يهاتيدر وضعيبه ملاحظات اخلاقيعلميهاتيفعال اخلاقييريپذتيمسئول

ايآنچه عمدتاً به عنوان نقدقتي. درحقدبازگشت داركيژنتينشده مهندسينيبشيپ

موجودات جادياژهيوبه،كيژنتيمهندسياخلاقيها در باب جنبهييهايطرح نگران

و اقسام دستكار ختهيزنده ترار بهيكيژنتيهايو انواع مطرح است، ناظر

پيكه خود مبتن اقداماتنيايذاتيريناپذينيبشيپ  وعاتموضيريناپذينيبشيبر

طبگردديم پژوهش است، باز يضدارزش مسئله اصلكيبه عنوانعتي. در تعرض به

پ پريناپذينيبشيدر تعرض، لوازم تغينيشبيو ن كردو خارجعتيطبيو مهندسريينشده

ايهافرايند انيآن از حالت خود است. به چون؛استيضداخلاق،دانشنيمعنا نهاد

نيو بنابرا رمسئولانهيغ آن مستتر است كه كاملاًدريبودن توسعه دانش حكم به خوب

كس،استيراخلاقيغ  لوازم ممكن آن دانش باشد. جانبه همهيبررسيمدعيمگر آنكه

ده نكهيانيبنابرا به ست،ينيداتاً ضداخلاق،يانسانيتيواقعميصرفاً نشان بحث را

 است.يكافيانسانتيفعالكيبودنيضداخلاقيلوازم ذات برايگاه؛رساندينمانيپا

تغاياگر لوازم ذات قابل كنترل بود البته ارييبا دانش بتوان از لوازم ذاتنيدر ذات

ويدور اايجست غ دانش را اساساًنيآنكه مميبدانيرارزشياز هر دو لحاظ  تواني.

ا منيگفت ا؛نباشديراخلاقيغ الاصوليعل توانديدانش تمامينكته بررسنياما لازمه

ا  آن است.يضداخلاقيها كنترل جنبهيبرايادهيا شنهاديپودانشنيلوازم

تغدر تغعتيطبيو مهندسرييمجموع است،عتيطبيو مهندسريياز آن جهت كه

م؛استياخلاقيها ارزشيمتاثر از برخ ا تواندياما در نظر گرفتهيجهت خنثنياز
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بهو صرفاًياخلاقيهاتيشود. اما از آن جهت كه بدون توجه به مسئول بر اساس توجه

حتياقتصاديها ارزشيبرخ خاص رو به توسعهياخلاقيها ارزشيبرخيو

م ا توانيبگذارد،  است.يدانش ضداخلاقنيگفت كه نهاد

بهنيايبار ارزش رفتنينپذ يرونيو ازاياخلاقيريپذتيسلب مسئوليمعناعلم،

با علمنيايدگيتن درهم رفتنيپذنيبنابرا؛آن استين بر نهاد ضداخلاقشتاذگ صحه

ا اخلاق، مقدمه ها مستلزم ارزشييجاهدانش است. جابنياينهاد ضداخلاقدهيطرد

ونيايارزشباررشيپذ يفقط هنگامكيژنتياخلاق است. مهندسيگذارتأثيرعلم

ا نداند كه نقش ارزشينهاد خود را ضداخلاق توانديم يتكنولوژ علم/نيها را در

پ،رديبپذ دريقمثبت اخلايها ارزشيو جاسازيسازياخلاقيسپس در و در خود

پذ پايان  خود باشد.ياخلاقتيمسئولرشيكلام

پ بحث بريعمدتاً مبتنك،يژنتيموضوعات پژوهش در مهندسيريناپذينيبشياز

.ييگرا استوار است: نوخاستهيشناخت معرفتويوجودشناخت فرضشيپكي

ايو به لحاظ وجودشناختيطوركلبهييگرا نوخاسته ازيبرخ نكهيعبارت است از

وريپذليتحو ده،يپدكييهايژگيو پدليتشكيهايژگيبه نباشند. لازمهدهيدهنده آن

م است كه معرفت ما از اجزانآنگاهنيايشناخت معرفت دق زانيبه هر و همقيكامل

پ تاًيباشد، نها راينيبشيامكان و معرفت نسبت به كل متشكل از آن اجزا و كمال تمام

پدستين به معرفت ما از اجزاريپذليتحو ده،يندارد. معرفت ما از كل پد چونييهادهي.

ح انسان و به واناتيها نيبه اجزاريپذليتحوزينعتيطبيكلطورو نيبنابرا؛ستنديخود

د،باشي مسلط-هاژنما بحثدر-اجزايشما هر چقدر هم برايشناخت از نظر معرفت

تغيهنگامرونيااز؛ديكل بدانكيرا به مثابهدهيپديها جنبهيتمامديتوانينم يرييكه

ا را در سطح ژن ا كنند،يم جاديها پدرييتغنيلوازم علدهيدر كل نميرا ديتوانيالوصول

.ديو همواره در معرض خطا هستديكنينيبشيپ

مايآ اما و اشتباه باعث ينهاديدانش داراكيكه شوديوجود امكان خطا

ميضداخلاق ا رسديشود؟ به نظر زنيپاسخ مثبت به ازياديپرسش، بخش
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حتيانسانيهاتيفعال و  اهان،يگريهمچون تكثيساده كشاورزيهاتيفعاليدر علوم

پ واناتيح اونديو و و هزارا جاديزدن آنها تغنقنات طبيكه آدميگريدرييهزار عتيدر

م بكشاند. دستتيبه بوته ممنوع كند،يم جادياريناگزيا به گونه گفت توانيكم

اكيژنتيمهندس ساياز نظر فلسفيجهت تفاوت معنادارنياز كه بشرييها حوزهريبا

 نداشته باشد. كند،يم جاديايرييتغعتيدر طب

م به ايحت،يرسد آنچه از نظر اخلاقينظر و قابل توجه استنيدر ،مورد

پيزيگرتيمسئولايويانگار سهل ينيبشيپيرايو تلاشينيبشيدر اشتباهات قابل

بهر پ شتريچه مبه رتريناپذينيبشيآنچه وييگراليتحوينفنيبنابرا؛باشد،رسدينظر

ينهاد ضداخلاقرشيپذيبرايا كننده قانعليدل واندتينمييگرا نوخاستهرشيپذ

پذكيژنتيمهندس درآبهكيو نزدهيشبيزيچايييگرا نوخاستهرشيباشد. ن، صرفاً

پشيآزمايمرحلة طراح و بهيتواند ملاحظاتيمياز خطرات احتماليريشگيها را

هبهمراه داشته باشد. ال پيروچيته اگر به مرتبه بالاتر وجودتيآن وضعينيشبيامكان

ز و وزن احتمالات م بارانينداشته باشد دريملاحظات اخلاق رسديبالا باشد، به نظر

حت؛برخوردار باشدتياز معقولييها پژوهشنيچنيمحدودساز اياما حالتنيدر

بيزيگرتيهم، مسئله به مسئول ميمبالاتيو هر؛ن علمآشود نه نهاديمربوط چراكه

تهنهيآ مينيبشيپيبراييبه الگويابيو دستهيامكان آ،دهديآنچه رخ .ديبه وجود

پكيژنتيمهندس ندةيآتيوضعيريناپذينيبشيپزينيگاه يريناپذينيبشيبا

و در حالتيانسانيرفتارها  نانهيفرااستقرا بدبكيبريخود مبتنياستدلالگره خورده

و مهندس مكيژنتيشده اليتبديضداخلاقيبه علم توانديرا همنيكند. در مورد

ايانگارو سهليزيگرتيبه مسئول موضوعشيكماب انيو در نيحالت خاص علاوه بر

دايو انواع تخلفات اخلاقجيدر انتشار نتايكار دو، به سوء استفاده، پنهان رهيممكن در

م،انديزندگ دكنندةيتهد تاًيعلم كه نها  گردد.يباز

به از مهم يكي يك رخداد، ورود مسائلي چون ديدةترين نتايج نگريستن به علم

و عمومي به انتشار تحقيقات و زم سازي علم دريارزشيهانهيطورخاص بحث از



164 

ييز
پا

13
96

مار
ش

/
ة

71/
دي

مه
وند
غياث

به دايرة علم است. حتي مروري ساده بر برخي مطالعات قاتيتحقجيانتشار نتا

و جامعه روان ر شناختي تنيدگيِ مسئلة به ظاهرو درهمهابطشناختي علم، كافي است تا

و ساير بخش برون كه چنان؛هاي رخداد علم آشكار شود علمي انتشار نتايج تحقيقات

و عمومي برخي تا بدانجا پيش مي و سازي را بخشي از فرايند داو روند كه انتشار ري

ن( كنند توجيه علم قلمداد مي رمبراي طه اين راب.)Miller & Gregory, 1998ك:.ونه

و سازي علم، ملاك وجاهت عموميدهاي گوناگوني ماننو آميختگي از جنبه هاي انتشار

ها بر ايجاد هاي مختلف علم، تأثير اين ملاك جلب افكار عمومي متخصصان حوزه

و از اين دست قابل بحث است و مرجعيت براي افرادي خاص ك: بوكي،.(ر خبرويت

يها آفريني ارزش اما آنچه دقيقاً به مسئلة مقاله مربوط است، نقش؛)188ص، 1394

 است.كيژنتيدر اين مرحله از رخداد مهندسياخلاق

و اكنون در حال انجام چرا يكا از ميان خيل عظيم تحقيقاتي كه انجام شده ند، فقط

مي بخش بسيار اندكي، آن هم به شكلي ذومراتب عموميت مي بختياري آن توان يابد. آيا

مي دست فعاليت گري صرفاً به حكايت،كنند هاي علمي را كه موقعيت عمومي پيدا

هاي ارزشي گوناگون را بايد در تحليل اينكه داوريياها از واقعيت نسبت داد؟ بالاتر آن

 اين بختياري دخالت داد؟ 

مي به بس رسد با خيال آسوده نظر ياري از تري بتوان به پرسش دوم پاسخ مثبت داد.

كهدستاورد مي در رسانه هايي مانند؛شوند فقط به دليل بار ارزشي آنهاست ها مطرح

و البته مهندس و صنعت ميكيژنتيپزشكي از . حتي در مواردي كه به نظر رسد ردپايي

و نتايج تكنو اي موشكافانه، فارغ از هرگونه پيدا نيست، باز هم عده لوژيكيكاربردها

مييهاي اخلاقي مدعاي ايشان، نقش مؤلفهداوري در باب درست براي؛بينند را پررنگ

از، تيتر روزنامهآينشتايننمونه، در قضية طرح نظرية نسبيت عام  و بيش هاي وقت پيش

كر بار حتي اجماع محققان در به صدنشستن آن كمك .)172(همان،

مي اي ظريف نكته ما را به لايه اين از لايه؛كند تر از بحث منتقل اي كه بسياري

و متخصص هايي احتمالاً تجربه،هاي مختلف، كمابيش با آن درگير بودهن رشتهامحققان
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دهاي مختلف علمي يا نها دارند. در اين لايه، فرد متخصص نه چندان خوشايند از آن

و عمومي ويژه ترديدهاي اخلاقيبه،علم دچار ترديدهاي ارزشييساز براي انتشار

از اي كه ما را به سمت سخن نكتهشود. مي برد. انتشارمي» هاي مفيد ندانستن«گفتن

و در مقياسي وسيع و البته كهن بسياري از نتايج تحقيقات و علم تر نشر دانسته تر ها

و هاي گرايشها، اميدهاي واهي، وحشت، تقويت تواند نگراني مي نژادپرستانه

بي جنسيت و و ضدارزش به همراه داشتهش محور، خطر فروپاشي فرهنگي مار ارزش

و عدم انتشار به منظور  باشد. زاوية ديگر بحث، به استفادة اختصاصي از علم

بر بهره د كه چندان نياز به توضيح گردمي برداري اختصاصي شخصي، گروهي يا ميهني

�ندارد.

و نهادهاي علمي در موقعيت اين به به ترتيب دانشمندان و  طوركلي هاي اخلاقي

مي ارزشي قرار مي تا گيرند. كنون در اين زمينه توان ادعا كرد كه نه رخداد علم

مي بي و نه از اين پس هاي خود در اين تواند رها از بار ارزشي گزينش تفاوت بوده

.هدد ادامهمقام، به مسير خود 

كلنيا برخوردارند.زينيتر افزونتياز اهمكيژنتيدر حوزه مهندسينكات

يا تيمي از دانشمندان، پس از انجام دانشمندي را فرض كنيد كه در آن، شرايط

ها، در مورد نتايج پژوهش خود دروغ بگويند. حال همين شرايط اي از پژوهش مجموعه

و گروه فزاوانيرا به همه يا اغلب حتي تعداد  و از دانشمندان و مراكز تحقيقاتي ها

از شده گويي نهادينه دانشگاهي تعميم دهيد. چنين دروغ اي چه سرنوشتي جز

مي هم به پاشيدگي براي علم رقم خواهد زد. اساساً آيا علم به دور از صداقت توانست

ا ��عنوان يك رخداد انساني قد علم كند؟ ييروغگودپرشماريها نمونهن،يگذشته از

�
و برخي علوم خفيه نگه اضافه كنيد تمايل به پنهانبه اين و داشتن علوم در روزگاران مانند علم كيميا

ر( توانايي علمي خاص را و اقتصاد،  ,Webster & Etzkowitz, 1995ك:.در زمينة ارتباط علم

pp.480-505).

��
و وثاقت مقالة زير، نه تنها بر صداقت كه بر نقشدر   ده است:شدر علم تأكيد آفريني مفهوم اعتماد

.Hardwig, 1991, pp.693-708 
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ز اساساً نكهيااي،يكيشدة ژنتياستفاده از محصولات دستكار بارانيو تقلب در باب آثار

بهيطرح پژوهشكيگذارانهيمطلوب سرماجيشوند كه نتايطراحيها طورشيآزما

ب و منتشر نشوند قاتيتحقجيآنكه اساساً نتاايوديايبار ،)1394ن،يك: رول.(ر پنهان شده

بهيامروزانسان كهينيكند: چه تضميمليمتما نانهيبدبيفرااستقراكيرا وجود دارد

نمنيا جريالان در سطحنيهمايشوندياتفاقات تكرار . ستندينانيگسترده در

ا دفاع يرا برا گاهيپانيتر مطمئن»يراخلاقيغيچونان علمكيژنتيمهندس«دةياز

ميتخلفاتنيبروز چن ايدرحال؛آورديفراهم يكنار گذاشته شود، نهادهادهيانيكه اگر

سيتيكه مسئوليو حقوقيمختلف علم علم دارند، امكان وضعياستگذاريدر حوزة

چنيريجلوگيبرايقواعد و البته خواهند داشت را منطقاًياتفاقاتنياز بروز

تيئولمسكيژنتي. اگر مهندساستراهنيها همچنان بهتر در پژوهشيخودكنترل

،استقلال خود را از دست دادهيزودبه رد،ينپذيعلم درونيخود را به صورتياخلاق

رشد روزافزون توجه وزهطوركه امر جامعه در تنگنا قرار خواهد گرفت. همانياز سو

ايايگويروشنبه»كيارگان«به محصولات اصطلاحاً  ايرانيورود جامعه ونيبه مرحله

ويبيها جامعه در آستانة تحت فشار قراردادن حوزهداشتن چه بسا قرار توجه

 باشد.زيگرتيمسئول

يريگجهينت
ا نشانيبود براينخست مقاله تلاشيها بخش كردن قلمداديراخلاقيغ نكهيدادن

نياستواريفلسفياز مبناكيژنتيمهندس بر؛ستيبرخوردار بريعكس مبتن بلكه

دتيواقعيدوگانگيكي:استانگارة نادرست دستكم دو كلان و ريتصويگريو ارزش

ايزيو تجويستيويتيپوز آ علم.نياز مانند هر علمكيژنتيعلم مهندس نكهحاصل

و از نخست اصطلاحاً ارزشيگريد و مراحل خود متأثر از ارزش گامنيبار بوده يها ها

اياست. تلقياخلاق رانيا،يرخداد انسانكيمقاله از علم به عنواننيما در امكان

دليذاتاً ضداخلاقايينهد كه علم مورد بحث ذاتاً اخلاقيمشيپ نهادنشيپليباشد.
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انآامكاننيا مكياز ذاتايپويبرداشت،يتلقنياست كه  كند.يعلم ارائه

ا علاوه امياشاره كردنيبر يدر باب مهندسيعلم ذاتاً ضداخلاقدةيكه دفاع از

نزينكيژنت اي. درواقع تمامستيقابل دفاع به مسئلة تاًينها،نهيزمنيمشكلات در

-يوجودشناختيكه چرا نه مبنامينشان داديبازگشت دارند. از طرفيريناپذينيبشيپ

طب انهيگرا نوخاستهيشناخت معرفت ميكمكعتيدر باب بريبه دفاع از آن و نه اتكا كند

طبتعرضيدانستن ذات ضدارزش دعتيبه تيفعالتياز ماهايپويسو تلقگري. از

مكيژنتيمهندسيذاتيسازياخلاقيلازم برانةيزميحت،يعلم يكند. برايرا فراهم

ايمقصود، كافنيا كنار گذاشته»يراخلاقيغيچونان علمكيژنتيمهندس«دةياست،

ا تكنيشود. پس از اايپويبر تلقهيبا حتنياز ذات ازيتوان به نحويميعلم، مشروع

منيايذاتياخلاقيارزشمند  آورد.انيعلم سخن به
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